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Abstract
Addressing the issue of redressing damage or loss inflicted on one’s possessions or property 
at the conclusion of their khums year is a crucial concern for businesspeople and merchants. 
Jurists, particularly later ones, have thoroughly examined various aspects of this issue. This 
article focuses on the central question: should the loss suffered by individuals during khums 
calculation be offset or compensated from their capital’s profit, or should the khums, or one-
fifth of the profit, be paid in full without addressing the loss? Employing a descriptive-analytic 
approach and scrutinizing the works of Imami jurists, this study identifies compelling reasons 
advocating for compensating losses from profits, emphasizing the absence of a distinction 
between loss and damage. It delves into the priority between loss and profit, distinguishing 
between the loss of the principal capital and profit loss. By evaluating the theories of Imami 
jurists, it advocates for the view that losses should indeed be compensated. Furthermore, 
utilizing practical principles such as the presumptions of barāʾa (exemption) and istiṣḥāb 
(continuity), it contends that losses or damages should be rectified from the profit.
Keywords: khums, business profits, loss, damage, capital.
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چکیده
جبران یا عدم  جبران ضرر وارده بر اموال از موضوعاتی اسـت که کسـبه و تجّار همه سـاله در پایان سـال 
خمسی با آن روبرو می شوند و این مسئله در شقوق مختلف آن، مورد توجه فقها و به ویژه متأخرین قرار 
گرفته است. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا ضرر وارده بر فرد هنگام محاسبۀ خمس، از سود حاصل 
از سرمایه اش جبران می شود؟ یا بدون جبران ضرر، خمس ارباح مکاسب کامل پرداخت می شود؟ این 
پژوهش به شیوۀ توصیفی - تحلیلی با بررسی آثار فقهای امامیه، دلایل جبران خسارت و تلف از ربح را 
احصا کرده است و ضمن بیان عدم تفاوت خسارت با تلف، عوامل مؤثر بر موضوع نظیر استقلال ارباح 
یک یا چند کسب از یکدیگر، تقدم هر یک از خسارت و ربح بر دیگری و ضرر در رأس المال و غیررأس المال 
را بررسی می کند؛ سپس دیدگاه فقیهان امامیه همراه با نظر برگزیده بر جبران را طرح می کند؛ همچنین با 

استفاده از اصول عملیۀ برائت و استصحاب، حکم به جبران ضرر از ربح می کند.
کلید واژه ها: خمس، ارباح مکاسب، خسارت، تلف، رأس المال و غیررأس المال.

1. این مقاله برگرفته از:علی باغچقی، »تحلیل رویکرد فقهای امامیه به جبران خسارت و تلف از ربح در باب خمس« رساله 
دکتری، استاد راهنما: محمدرضا علمی، دانشکده الهیات شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1399، است.
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ذقدذد

»خمـس« از جملـه تکالیـف شـرعی فرعـی در دیـن مبیـن اسـلام اسـت کـه خداونـد متعـال 

پرداخت آن را در برخی فواید واجب دانسـته اسـت. وجوب خمس در ارباح مکاسـب مورد 

توافـق همـه فقیهـان امامیـه اسـت و برخی بـر آن ادعـای اجماع نموده انـد )شـهید اول، 1412: 

.ک: محقق حلی، 1407:  ، مخالفی در مسئله دیده نمی شود )ر ص 348( و جز مواردی نادر

ج 2، ص 623(؛ امـا در اسـتخراج خمـس اربـاح مکاسـب از مجمـوع درآمدهـای سـال یا بعد 

از کسر خسارات، میان فقیهان امامیه وحدت نظر وجود ندارد؛ چراکه مسئله مورد تحقیق 

صور مختلفی پیدا می کند؛ با این توضیح که حدوث ضرر در رأس المال و سرمایه اصلی یا 

ایجاد آن در دیگر درآمدها و اموال و همچنین اعتقاد به هر یک از انضمام یا عدم انضمام 

، موجب اختلاف در حکم به جبران یا عدم جبران ضرر از ربح خواهد شد. ارباح با یکدیگر

در ایـن موضـوع تـا کنـون کتـاب یـا تحقیـق جامعی نـگارش نیافته اسـت و تنهـا در آثار برخی 

فقیهـان به ویـژه از زمـان شـهید اول بـه بعـد اشـاراتی بـه آن شـده اسـت؛ از ایـن رو ایـن تحقیـق 

دیدگاه فقیهان امامیه در رابطه با جبران یا عدم جبران صور مختلف ضرر در ارباح مکاسب 

را بررسی می کند.

 لفتیذبددییتکمیبدیجبی بیایلدمیجبی ب

مستفاد از ادله، ثبوت خمس بر فوایدی است که برای فرد حاصل می شود؛ به عبارتی دیگر 

بر درآمد فرد پس از کسر برخی موارد از جمله هزینه تحصیل ربح، مخارج زندگی، ضرر وارده 

و مالیات حکومت، عنوان فایده صدق می کند و خمس واجب خواهد شد. دلیل این حکم 

خُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ 
ْ
یهِ ال

َ
ع( در پاسـخ به پرسشـی اسـت که فرمودند: »عَل روایت امام هادی )

طَانِ: )طوسـی، 1407: ج 4، ص 123( بعد از اخراج مؤونه خود 
ْ
ـل مَئُونَةِ عِیالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّ
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ع(  و خانـواده اش و همچنیـن مالیـات حاکـم، خمـس بـر او واجب اسـت«. همچنین امـام )

در پاسخ به پرسشی دربارۀ خمس مردی که از زمین زراعی اش صد کرّ )نوعی پیمانه( گندم 

برداشت کرده است و عشر آن را از او گرفته اند و سی کرّ آن را نیز خرج زمین کرده، فرمودند: 

ا یفْضُلُ مِنْ مَؤونَتِهِ: )طوسـی، 1390: ج 2، ص 17( بعد از اخراج مئونه،  خُمُسُ مِمَّ
ْ
»لِی مِنْهُ ال

یک پنجـم آنچـه اضافـه بمانـد، بـرای مـن اسـت«. همچنین در صحیحۀ محمد بن عیسـی، 

یكَ فِی 
َ
ا یفِیدُ إِل فَائِدَه مِمَّ

ْ
ع( در پاسخ به پرسش از فایده و قلمرو آن فرمودند: »ال امام کاظم )

ق 
ّ
وْ جَائِزَه: )کلینـی، 1407: ج 1، ص 545( فایده ]متعل

َ
غَـرَامِ أ

ْ
تِجَـارَةٍ مِـنْ رِبْحِهَـا وَ حَـرْثٍ بَعْـدَ ال

 خمـس[ آن چیـزی اسـت کـه از سـود تجـارت، کشـاورزی و پاداش بعد از کم کـردن غرامت به 

دست می آید«.

این روایات نشان از جواز کسر مخارج معیشت و تحصیل  ربح و همچنین مالیات حکومت 

، لفظ »غرام« از ریشـه »غُرم« معنایی  از شـمول خمس اسـت؛ افزون بر اینکه در روایت اخیر

خلاف غنیمت را می دهد و ضرر را نیز دربر می گیرد. اهل لغت و فقها از این لفظ برای ضرر 

.ک: طریحی، 1416: ج 6، ص 127؛ عاملی، 1411: ج 5، ص 390( و به  به معنای خسارت )ر

.ک: علامـه حلی ]بی تا[: ج 16، ص 311( اسـتفاده کرده اند. بنابراین  معنـای تلـف در مـال )ر

ق خمس عبارت است از آنچه از 
ّ
در معنای روایت می توان چنین عنوان کرد که فایده و متعل

درآمد پس از کسر هرگونه ضرری اعم از خسارت و تلف باقی مانده باشد.

بر این اساس در مبنای حکم به جبران و عدم جبران، اگر در مال یا تجارتی خسارت یا تلفی 

وارد شـود، برای حکم به جبران و کسـر ضرر از ربح باید قائل شـویم به اینکه قبل از محاسـبۀ 

، خمـس بـه ایـن سـود تعلق نمی گیـرد. به بیانی دیگر برای حکـم به جبر یا باید مقتضی  ضـرر

وجـوب خمـس از بیـن بـرود؛ یعنـی عنـوان فایده در مـوردی صدق نکند یـا مانعی مثل هزینه 

تحصیـل و معـاش وجـود داشـته باشـد؛ بدیـن معنـا که خسـارت یا تلـف را یکی از مخـارج یا 

مؤونـات لحـاظ کنیـم و مانعـی در برابـر خمـس بدانیـم. در طـرف مقابـل بـرای حکـم بـه عـدم 
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جبران، باید قائل به وجود مقتضی و عدم مانع شویم؛ یعنی با وجود ضرر هم فایده را حاصل 

بدانیم هم خسارات وارده را مئونه ندانیم و خمس را در تمام سود پس از کسر هزینه تحصیل 

و معاش ثابت بدانیم.

بتیخسدز حیای بفی زیزأگی لمدل

مسـئلۀ جبـران خسـارت و تلـف از ربـح، در دو مقـام بررسـی قـرار می شـود؛ مقـام اول بحـث از 

رأس المـال و سـرمایه ای اسـت کـه فـرد آن را در تجـارت و کسـب و کارش بـه کار گرفتـه اسـت 

کـه از طرفـی در ایـن کار برایـش سـود حاصـل می شـود و از طرف دیگر در همین کار یا کسـب 

دیگری که دارد، دچار ضرر شده است. 

مقـام دوم در خسـارت و تلـف در غیررأس المـال اسـت؛ یعنـی ضـرر در اموالـی کـه سـرمایۀ 

اصلی فرد برای تجارت نبوده اسـت و از مؤونات وی نیز محسـوب نمی شـوند. مسـئلۀ مورد 

بحث در این دو مقام این است که آیا این ضرر بر رأس المال یا غیررأس المال، باید جبران 

و هنگام پرداخت خمس از ربح سرمایه کسر شود یا جبران نمی شود و پرداخت خمس آن 

واجب خواهد بود؟

فقیهـان و به ویـژه متأخریـن، مقـام اول را کـه بحـث در ضـرر بـر سـرمایه اصلـی فـرد اسـت، با 

توجه به تعدد کسـب و همچنین خسـارت یا تلف وارده بررسـی کرده اند؛ بنابراین در ادامه 

، دلایل ایشـان در این مقام بررسـی  بـرای روشن شـدن محـل بحـث و رسـیدن بـه نظر مختـار

خواهد شد.

1.یقدلدهی» لیلحیاقدیةیلیأگی لمدل«

کـه در ابـواب مختلـف فـراوان مـورد اسـتناد فقیهـان قـرار می گیـرد،  یکـی از قواعـد فقهـی 

.ک: علامه حلـی، 1420: ج 3، ص 266؛ محقق  قاعـده »الربـح وقایـة لرأس المال« اسـت )ر
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ج 2، ص 322(. طبـق ایـن قاعـده  ج 2، ص 548؛ فخرالمحققیـن، 1387:  حلـی، 1407: 

کلی، رأس المال و اصل سـرمایه که بدون آن امکان تجارت از بین می رود و عسـر و حرج 

گر از  حاصـل می شـود، بایـد حفـظ شـود و محافـظ آن همیـن ربح اسـت؛ به عبارتی دیگـر ا

یک طرف بر اصل سرمایه فرد خسارتی وارد شد و از طرفی هم سودی برایش حاصل شد، 

ایـن ضـرر از سـود حاصلـه جبـران می شـود و ایـن همـان معنـای وقایـه و محافظ بـودن ربـح 

بـرای رأس المـال اسـت. مؤیـد مطلب این اسـت که فقیهان در تبییـن وقایه بودن ربح برای 

« اسـتفاده کرده انـد. شـیخ طوسـی در مبسـوط در  ، از لفـظ »جبـر رأس المـال در برابـر ضـرر

این باره می فرماید: »الربح وقایه لرأس المال و متی خسـرت شـیئا جبرناه بالربح« )طوسـی، 

کـه ربـح  گـر سـرمایۀ فـرد بـه هـر دلیلـی خسـارت دیـد، ازآنجا 1387: ج 3، ص 195(؛ یعنـی ا

سـپر ایـن سـرمایه اسـت، ایـن خسـران بـا ربـح جبران می شـود. شـهید ثانی نیز ضمـن بیان 

وقایه بـودن ربـح بـرای رأس المـال در ادامـه می گویـد: »یجبـر مـا یقـع فی التجـارة مـن تلف أو 

خسـران«: )شـهید ثانی، 1413: ج 4، ص 373( آنچه از خسـارت و تلف در تجارت واقع 

شده، با سود حاصله جبران می شود«.

تـرادف و  از  بـرای سـرمایه، نشـان  بـه جبـران ضـرر در تبییـن وقایـه و سـپربودن سـود  حکـم 

تفاوت نداشـتن وقایه بـودن ربـح بـرای رأس المـال بـا جبـران خسـارت سـرمایه از سـود اسـت؛ 

بنابراین در باب خمس که فقیهان از لفظ »جبران« در تدارک خسارت توسط ربح استفاده 

کرده اند، مقصود همان وقایه و محافظ بودن ربح برای سرمایه است؛ از این رو این قاعده ویژه 

ک، در ابواب مختلف نظیر خمس نیز جریان  باب خاصی نیست و با توجه به وحدت ملا

.ک: انصاری، کتاب  دارد. افزون بر اینکه برخی فقیهان از این قاعده در ابوابی چون زکات )ر

.ک: سبزواری، 1413: ج  الزکاة، 1415: ص 295؛ میلانی، 1395: ج 2، ص 69( و مساقات )ر

2، ص 197؛ هاشمی شاهرودی، 1426: ص 362( نیز استفاده کرده اند.
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2.یخسدزحی زیزأگی لمدل

خسـارت در لغـت بـه معنـای نقصـان و کم شـدن اسـت )فراهیـدی، 1410: ج 4، ص 195( و 

راغب آن را به »انتقاص رأس المال« یعنی کم شدن سرمایه معنا کرده است )راغب  اصفهانی، 

1412: ص 281(.

حصول ربح و همچنین نقصان در رأس المال، ممکن اسـت در یک کسـب یا در مکاسـب 

مختلف صورت گرفته باشد؛ از این رو اعتقاد به انضمام یا عدم انضمام ارباح در مکاسب 

مختلف و همچنین امکان جبران خسارت یک کالا از سود کالای دیگر یا یک شغل از سود 

، از مباحث مؤثر در فتوای فقیهان در حکم به جبران یا عدم  جبران است. افزون  شغل دیگر

بر اینکه تعیین شروع کسب یا حصول ربح به مبدأ سال خمسی و تقدم هر یک از ضرر و ربح 

بر یکدیگر نیز از عوامل مؤثر در این حکم است که در ادامه بررسی می شود.

1-2.ی گتقلالییدیلدمی گتقلالی زبدحی رییکدیهی

، انضمـام یـا عـدم  از مباحـث تأثیرگـذار در خمـس اربـاح مکاسـب و محاسـبۀ سـود و ضـرر

انضمـام اربـاح مختلـف اسـت؛ بـا ایـن توضیـح کـه اگر کسـی دو یا چنـد نوع تجارت داشـته 

باشـد و در برخـی سـود و در برخـی ضـرر کـرده باشـد، آیـا بایـد در پایـان سـال خمسـی مجموع 

استفاده و ضرری را که در این کارها داشته است، به طور کلی ملاحظه و محاسبه کند؟ یا 

یان را جداگانه لحاظ کند و برای هر کدام سال مالی مستقل قرار دهد؟ در هر کدام، سود و ز

بسـیاری از فقیهـان به ویـژه معاصـران، قائـل بـه طریقـۀ مجموعـی و انضمـام اربـاح بـا یکدیگر 

شده اند و معتقدند اگر کسی مشاغل مختلفی از تجارت، زراعت و امثال آن داشته باشد، 

در آخر سال سود و ضرر مجموع مکاسب را با هم ملاحظه می کند و خمس آنچه به دست 

آورده است، بعد از اخراج مؤونه بر او واجب می شود و لازم نیست برای هر درآمد یا هر کسبی 
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.ک: طباطبایی، 1419: ج 4، ص 282؛ موسوی خمینی، ]بی تا[:  سال مالی مستقل قرار دهد )ر

ج 1، ص 358؛ مرعشی نجفی، 1406: ج1، ص 288(؛ اما برخی فقیهان از جمله شهید اول و 

ثانی قائل به عدم انضمام شده اند؛ با این تفاوت که از کلام شهید اول سال مستقل برای هر 

کسب - نه هر ربح - به دست می آید؛ چراکه ایشان مبدأ سال خمسی در هر کسبی را شروع 

آن می داند )شـهید اول، 1417: ج 1، ص 259(. اما بیان شـهید ثانی با توجه به اینکه معتقد 

به سـال خمسـی برای هر ربح اسـت، دال بر عدم انضمام ارباح به طور مطلق اسـت؛ یعنی 

هر درآمدی به طور مستقل سال خمسی متفاوتی دارد )شهید ثانی، 1413: ج 1، ص 468(.

صاحب حدائق در بیانی مانند شهید اول، مبدأ سال را در هر کسبی شروع آن دانسته است 

)بحرانـی، 1405: ج 12، ص 354(؛ امـا محقـق خویـی پـس از بیان نظر شـهید ثانـی، آن را اظهر 

می داند و انضمام ارباح مختلف را با وجود تفاوت در شروع هر کار و حصول هر ربح، نیازمند 

دلیل دانسته است و در استدلال خود بر این مطلب می گوید: مستفاد از آیه خمس و روایات 

دال بـر وجـوب خمـس - بنـا بـر شـمول غنیمت و وجوب خمس بر هر فایده ای - این اسـت 

کـه حکـم خمـس انحلالـی اسـت؛ پـس هـر فـردی از افـراد ربح موضوع مسـتقلی بـرای وجوب 

تخمیـس اسـت؛ همان طـور کـه هـر معـدن و گنجی موضوع مسـتقلی برای خمس می باشـد 

.ک: خویی، 1418: ج 25، ص 243 - 244(. )ر

بـر ایـن اسـاس می تـوان گفـت در این بـاره سـه نظـر وجـود دارد: انضمـام ارباح بـا یکدیگر بطور 

مطلـق، عـدم انضمـام بـه طور مطلق و تفصیل بین انضمام در ارباح حاصل از یک کسـب و 

عدم  انضمام در ارباح مکاسب مختلف.

از میـان دیدگاه هـای سـه گانه، هرچنـد دیـدگاه شـهید ثانـی و برخـی دیگر از فقیهـان به دلیل 

محاسبه خمس هر یک از ارباح در موعد خودش به احتیاط نزدیک تر است، به نظر می رسد 

عمـل بـه ایـن نظـر موجـب هرج ومـرج در محاسـبه و درنتیجه عسـر و حرج می شـود؛ توضیح 

اینکه در بسـیاری از مشـاغل سـود به طور روزانه برای فرد حاصل می شـود؛ بنابراین اگر قائل 
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به عدم  انضمام باشـیم، باید برای هر سـود یک سـال خمسـی قرار دهیم؛ یعنی به طور روزانه 

محاسبه مؤونات و ضرر وارده و کسر آن از درآمد را انجام دهیم که این امر موجب مشقت و 

حرج شدید است؛ بنابراین هیچ کاسبی چنین کاری انجام نمی دهد؛ حتی سیره متشرعین 

نیز بر این نیست.

شیخ انصاری در رابطه با مطلب فوق، استثنای مؤونه واحد از تجارت و صناعت را با وجود 

یجی سـود در این موارد، دلیل بر تعیین سـال واحد در مجموع مکاسـب و فواید  حصول تدر

حاصـل از آنهـا دانسـته اسـت )انصـاری، کتـاب الخمـس، 1415: ص 218(. ایـن اسـتدلال را 

می توان در ردّ نظر شهیدین مبنی بر عدم انضمام در مکاسب مختلف و عدم انضمام به 

طور مطلق دانست.

ع( به وکیل خود ابوعلی راشـد  روایـات دال بـر کسـر مؤونـات از ربـح، به ویـژه بیان امام هادی )

مؤید نظر فوق است؛ چراکه امام در پاسخ به سؤال وی مبنی بر موارد وجوب دریافت خمس 

فرمـود: »فِـی اَمتِعَتِهِـم وَ صَنَائِعِهِـم ... اِذَا اَمکَنَهُـم بَعـدَ مَؤونَتِهِم: )حرّ عاملـی، 1409: ج 9، ص 

500( خمس در کالاها بر تاجر و در صنایع بر سـازنده آنها واجب اسـت، در صورتی که بعد 

از کسـر مؤونات و هزینه های زندگی این امکان برایشـان وجود داشـته باشـد«. توضیح اینکه 

مؤونات افزون بر مخارج زندگی فرد، شامل هزینه تحصیل ربح نیز می شود؛ حال آنکه در هر 

کـدام از تجـارات و صناعـات، هزینه هـای تحصیـل ربح متفـاوت از دیگری اسـت؛ بنابراین 

ع( در استثنای مؤونه واحد از خمس با وجود تفاوت در مؤونات، دلیل بر تعیین  بیان امام )

سـال واحد اسـت؛ زیرا اگر چنین نبود و هر کسـب یا ربحی سـال مسـتقل داشـت، اسـتفاده 

واحد از لفظ مؤونه برای جمیع موارد وجهی نداشت.

ع( نیز دلیل دیگری بر محاسبه مجموعی ارباح مکاسب  روایت علی بن مهزیار از امام جواد )

یهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ« )طوسی، 
َ
فَوَائِدُ فَهِی وَاجِبَةٌ عَل

ْ
غَنَائِمُ وَ ال

ْ
ا ال مَّ

َ
ع( فرمود: »فَأ متعدد است؛ امام )

ع(  1390: ج 2، ص 61(؛ توضیح اینکه با استناد به جمله »فِی کُلِّ عَامٍ« مبنی بر اینکه امام )
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خمس غنایم و فواید را در هر سـال واجب دانسـته اسـت، می توان بیان ایشـان را بر محاسـبه 

سـالانه مجموع ارباح حمل نمود؛ زیرا در غیر این صورت سـزاوار بود همان طور که ایشـان به 

سالانه بودن خمس اشاره کرده اند، به سال مستقل هر کسب یا هر ربح نیز با توجه به اهمیت 

و مبتلابه بودن آن اشاره می کردند.

مطلـب دیگـر در ردّ عـدم انضمـام اربـاح اینکـه عـرف حتـی در مکاسـب متعـدد، قـول بـه 

یـان را بـه صاحـب مکاسـب و بـه طـور  پیونـد و ارتبـاط بیـن آنهاسـت؛ بنابرایـن سـود و ز

که آنچه در نظر عرف موضوعیت دارد، کاهش یا افزایش  مجموعی ملاحظه می کند؛ چرا

سـرمایه یک فرد در مجموع مکاسـبش در پایان سـال اسـت که در حالت اول قائل به ضرر 

و در حالت دوم قائل به سـود می شـود و در این باره توجهی به تعداد مکاسـب فرد و سـود 

گانه هر کدام ندارد. جدا

یافت می کنند، سالانه و بر اساس انضمام  همچنین مالیاتی که دولت ها از تجّار و کسبه در

 بر محاسـبه سـالانه و مجموعـی ارباح با یکدیگر 
ّ

درآمـد آنهـا لحـاظ می کننـد که این امر دال

ع( نیز خمس را پس از کسـر مؤونات و خراج سـلطان واجب دانسـتند  اسـت. امام هادی )

.ک: طوسی، 1407:  که سالیانه و پس از محاسبه مجموع درآمد سال اخذ می شده است )ر

ج 4، ص 123(. 

1-1-2.یثمیهیلمبعیقالیبدی نضمدمییدی نیلالی زبدح

از نظـر عملـی بیـن ایـن دو قـول در جبران یا عدم جبران خسـارت از ربح، تفاوت هایی وجود 

.ک: خویی، 1418: ص 242؛ فاضل  دارد؛ چنان که برخی فقیهان اشاراتی به آن داشته اند )ر

لنکرانـی، 1423: ص 159(. تفـاوت اول اینکـه طبـق قول به انضمام، ضرر وارده بر سـرمایه فرد 

از تمام ارباح حاصلۀ او خارج می شود؛ بنابراین ممکن است هزینه یا خسارتی که در اوایل 

سال بر فرد تحمیل شده است، از ربحی که بعد از آن حاصل شده کسر شود؛ ولی بر مبنای 
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عدم انضمام، ازآنجاکه هر ربحی به طور مسـتقل موضوع خمس اسـت و تا یک سـال پس از 

حصول، مشمول خمس نخواهد بود؛ ضرر متقدم از ربح متأخر استثناء نخواهد شد؛ چراکه 

آن ضرر قبل از شروع سال خمسیِ مرتبط با این ربح صورت پذیرفته است؛ بنابراین ارتباطی 

بین ضرر پیشین با ربح آینده وجود ندارد.

تفاوت دیگر اینکه بر مبنای قول به انضمام، چنانچه در روزهای آخر سال خمسی درآمدی 

برای فرد حاصل شود، در صورتی که در همان چند روز آخر سال آن را هزینه نکند یا خسارتی 

بر او وارد نشود، باید خمس آن را بدهد؛ اما بر مبنای قول به عدم انضمام، تا سال آینده نیاز 

به پرداخت خمس آن نیست و در این مدت اگر خسارتی بر فرد وارد شد یا هزینه ای انجام 

داد، می تواند آن را از ربح جبران کند و خمس باقی ماندۀ آن را بپردازد. بر این اساس اعتقاد 

، موجب اختلاف در فتوای فقها در جبران یا عدم جبران ضرر از ربح  به هر یک از این دو نظر

خواهد شد.

2-2.یجبی بیخسدزحییکیشغعیبدیگا یشغعی یهی

، از  جبـران یـا عـدم جبـران خسـارت یـک کالا از ربـح کالای دیگـر یـا یـک شـغل از شـغل دیگـر

مسـائل مبتلابهـی اسـت کـه همه سـاله کسـبه بـا آن روبـرو هسـتند و در تعییـن مقـدار خمس 

بسـیار مؤثـر اسـت. ایـن بحـث را بـا توجـه بـه سـرمایه گذاری فـرد در کسـب واحـد یـا مکاسـب 

متعدد، می توان در شقوق مختلفی بررسی کرد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

1-2-2.یجبی بیخسدزحی زییکیناوی یدزح

قدر متیقّن در جبران خسارت از ربح، موردی است که فرد فقط در یک رشته از تجارت فعال 

است؛ مثل تاجری که در کار فروش مواد غذایی است و از فروش برخی اجناس سود برده و 

در برخی دیگر ضرر کرده اسـت. این قسـم مورد اتفاق فقهاسـت و برخی معتقدند اشـکال و 
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.ک: میلانـی، 1395: ص 195؛ حکیـم، 1416: ج 9، ص 554؛  اختلافـی در آن وجـود نـدارد )ر

خویی، 1418: ص 279(؛ از این رو بیشتر فقیهانی که بحث جبران خسارت از ربح را مطرح 

کرده اند، ضمن اشـاره به این قسـم، قائل به جبران خسـارت از ربح در تجارت واحد در سـال 

.ک: کاشـف الغطاء، 1422: ج 4، ص 228؛ نجفـی، ]بی تـا[: ج 16، ص 61؛  واحـد شـده اند )ر

انصاری، 1415: ص 212؛ طباطبایی، 1419: ص 296؛ موسوی  خمینی، ]بی تا[: ص 358 - 

359(. البته این اتفاق نظر در صورت مقدم بودن رنج بر خسارت است.

در تشخیص سود و ضرر و در نتیجه جبران یا عدم جبران در تجارت، چنان که برخی فقیهان 

.ک: سـبزواری، 1413: ج 11، ص 455(، عمـل عـرف و تجـار بـر نظـر فقیهان  اشـاره کرده انـد )ر

اولویـت دارد؛ زیـرا ایـن موضـوع عرفـی اسـت و از موضوعـات شـرعی یا اسـتنباطی محسـوب 

نمی شـود و خـود فقیهـان نیـز بـر اسـاس آنچـه بیـن مـردم و تجـار متعـارف اسـت، نظـر و فتـوا 

می دهند. بر این اساس با توجه به نظر عرف مبنی بر پیوستگی و ارتباط بین فواید حاصله 

در یک کسـب یا تجارت در سـال واحد، این موارد به طور مجموعی محاسـبه می شـوند. به 

بیانی دیگر اگر از منظر عرف کسـر خسـارت از ربح برای صدق عنوان اسـتفاده لازم باشـد، 

حکم به جبران خواهد شـد که در تجارت واحد چنین اسـت و در این بین فرقی بین اینکه 

ضرر و سود در یک یا چند زمان یا در یک یا چند کالا باشند، وجود ندارد.

2-2-2.یجبی بیخسدزحی زیچددیناوی یدزح

اگـر کسـی بـا سـرمایه اش فقـط بـه تجـارت بپـردازد و البته سـرمایۀ خـود را در دو یـا چند کالای 

ک کند هـم به خریدو فـروش کفش  مختلـف صـرف نمایـد؛ مثـل کسـی که هـم تجارت پوشـا

مشـغول باشـد و در یکـی سـود و در دیگـری ضـرر کنـد، طبـق نظـر بیشـتر فقیهان پس از کسـر 

خسـارات از اربـاح در مجمـوع مـوارد، مـازاد اموالـش در پایـان سـال خمسـی سـود محسـوب 
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.ک: آقاجمال خوانساری، ]بی تا[: ص 314؛ انصاری،  می شود و مشمول خمس خواهد بود )ر

1415: ص 212 - 213؛ مکارم  شیرازی، 1416: ص 384؛ سبحانی، 1420: ص 358 - 359(.

دلیـل بـر جبـران خسـارت در ایـن نـوع از تجـارت، عـدم صـدق عنـوان ربـح در صـورت عـدم 

جبـران خسـارت اسـت؛ بـا ایـن توضیـح کـه منـاط در صـدق عنـوان ربـح گرچـه در تجـارات 

متعدد، حصول این ارباح در سال واحد می باشد. به بیانی روشن تر همین که ارباح در یک 

سال خمسی واحد حاصل شده باشند، گرچه در چند تجارت یا از چند مال مختلف برای 

ارتبـاط و پیوسـتگی بیـن آنهـا کفایـت می کند؛ بنابراین خسـارت هر تجارت از سـود تجارت 

دیگر کسر می شود تا درآمد حاصله فایده محسوب شود.

برخـی فقیهـان در جبـران خسـارت از ربـح در تجـارات متعـدد، قائـل بـه تفصیـل شـده اند؛ 

محقـق نراقـی ایـن مطلـب را در دو قسـم عنـوان نمـوده اسـت؛ یکـی اینکـه دو تجـارت بـا مال 

واحـد صـورت پذیرفتـه باشـد و دیگـر اینکـه بـا دو مـال متفاوت تجارت کرده باشـد. در قسـم 

اول مشـروط بـر اینکـه ربـح مقـدم بـر خسـارت باشـد، جبـران صـورت می پذیـرد؛ ولی در قسـم 

دوم بـه طـور مطلـق جبرانـی در کار نخواهـد بـود )نراقـی، 1415: ج 10، ص 73 - 74(. تفصیل 

دیگر مربوط به استقلال یا عدم استقلال سرمایه و محاسبه مشاغل از یکدیگر است؛ با این 

توضیـح کـه در تجـارات در انـواع مختلـف، اگـر هـر کـدام به تنهایـی مسـتقل نباشـد و دفتر و 

دخل و خرج واحدی داشته باشند، به دلیل پیوند موجود حکم به جبران خسارت هر یک با 

ربح دیگری می شود؛ اما در صورت استقلال سرمایه و محاسبه هر یک از تجارات، به دلیل 

.ک: موسـوی خمینی،  عدم  ارتباط و سـنخیت بین آنها حکم به عدم جبران خواهد شـد )ر

]بی تا[: ص 359؛ فاضل لنکرانی، 1423: ص 168 - 169(.

، برخی نیز فقـط در تجارت واحد جبران را می پذیرنـد و در تجارات یا  بـر خـلاف نظـر مشـهور

.ک: کاشـف الغطاء، 1422: ج 4، ص 208؛  مکاسـب متعدد قائل به عدم جبران شـده اند )ر
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ک تشـخیص عرف اسـت، به نظر  اصفهانی، 1422: ص 308 (. بنابراین با توجه به اینکه ملا

می رسـد دیـدگاه صحیـح جبـران خسـارات از ربـح در سـال واحـد اسـت؛ چراکـه بـه واسـطه 

صـدق عرفـی، هیـچ فرقـی بیـن نـوع واحـد و انـواع مختلـف بـرای تحقـق جبـران وجود نـدارد و 

، واحـد اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر هـمّ یـک کاسـب در کارش آن اسـت که مال  منـاط در هـر دو

خود را افزایش دهد و برایش فرقی نمی کند از چه رشته ای و از کدام یک از اموالش این سود به  

دست آید و در صورتی که در یک رشته، سود و در رشتۀ دیگری ضرر کند، اگر ضررش بیشتر 

باشد، درمجموع خود را خاسر می بیند؛ بنابراین به همان اندازه که خسارت بر او وارد شده، 

سود منتفی است و مشمول خمس نمی باشد.

3-2-2.یجبی بیخسدزحی زیچددیکسبیذختبفیایذیز ی ریهم

این معاملات در مورد کسـی صادق اسـت که سـرمایه اش را در دو یا چند رشـتۀ مختلف به 

کار گیرد و در هر کدام درآمد مجزایی داشـته باشـد؛ مثل کسـی که هم به تجارت می پردازد 

هم به زراعت مشغول است هم در کار صناعت فعالیت می کند و در هر کدام برایش سود 

یا ضرر مستقل اتفاق می افتد.

بسیاری از فقیهان ضمن بیان این قسم، قائل به جبران خسارت هر یک از تجارت، زراعت و 

.ک: شهید اول، 1412: ج 1، ص 259؛ شهید  صناعت در سال واحد با ربح دیگری شده اند )ر

ثانـی، 1410: ج 1، ص 465؛ محقـق  سـبزواری، ]بی تـا[: ج 1، ص 213؛ میـرزای  قمـی، 1417: ج 

4، ص 331(. شیخ  انصاری یکی از کسانی است که سال واحد را معیار صدق عنوان ربح 

قرار می دهد، بدون اینکه بین تجارت واحد یا تجارات متعدد، در جبران ضرر تفاوتی قائل 

شده باشد )انصاری، 1415: ص 212 - 213(؛ اما برخی دیگر از فقیهان بر خلاف نظر فوق، 

.ک: طباطبایی، 1419: ص 295؛ اصفهانی، 1412:  قائل به اقوی بودن عدم جبران شده اند )ر
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ص 212 - 213؛ گلپایگانی، 1413: ج 1، ص 326؛ صافی  گلپایگانی، 1416: ج 1، ص 279(.

اختلاف نظر فقیهان در جبران یا عدم جبران خسارت از ربح در تجارات و مکاسب مستقل 

از یکدیگر را باید ناشی از استنباط در صدق یا عدم صدق عنوان ربح در صورت جبران یا 

عدم آن بدانیم؛ به بیانی دیگر اگر مشاغل را به گونه عموم مجموعی لحاظ کنیم، به طوری 

کـه مجمـوع ربـح و ضـرر در آنهـا با هم لحاظ شـوند، به دلیل پیوند موجود اشـکالی در جبران 

خسارت یک شغل با سود شغل دیگر نیست؛ اما اگر به گونه عموم استغراقی لحاظ کنیم، به 

گونه ای که ربح و ضرر در هر شغل به تنهایی مورد ملاحظه قرار گیرد، در این صورت اقتضای 

عدم جبران وجود دارد؛ چراکه هیچ ارتباط و سـنخیتی بین این مشـاغل و سـود و زیان آنها 

وجود نخواهد داشت.

بـه نظـر می رسـد حکـم بـه جبـران در این قسـم )کسـب درآمـد از مشـاغل متعدد( نیـز از قوت 

بیشـتری برخـوردار اسـت؛ چراکـه تعـدد عنـوان و اسـتقلال مشـاغل از یکدیگر ذاتی نیسـت، 

بلکـه همـه آنهـا مقدمـه تحصیـل مـال هسـتند و اختـلاف آنهـا فقـط در طریـق تحصیل سـود 

است؛ به عبارت دیگر هدف اصلی نوع افرادی که سرمایه شان را در چند شغل مختلف به 

کار گرفته اند، افزایش سـرمایه اسـت و غرض این افراد یک کسـب یا معامله به طور خاص و 

مستقل نیست؛ پس مکاسب به خودی خود نزد آنها موضوعیت ندارد. 

همچنین مسـتفاد از روایات، اسـتثنای مؤونه از ربح سـال اسـت؛ بنابراین مسـتثنی منه ربح 

سال است. بر این اساس مناط در فواید، مجموع آن چیزی است که در طول سال حاصل 

می شـود، نه آن چیزی که از هر مال به طور خاص و مسـتقل به دسـت می آید؛ به بیانی دیگر 

همان طـور کـه اسـتثنای مؤونـه در طـول سـال بـه حسـب مالـک واحـد اسـت نـه مـال واحـد، 

حصـول ربـح نیـز بـه همیـن شـکل اسـت و در ایـن زمینه فرقـی بین مصـدر واحد بـرای ربح یا 

ک وجوب خمس، صـدق ربح در  مصـادر متعـدد نیسـت. افـزون بـر ایـن از نظر عرف نیز مـلا
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مجموع سال نسبت به مالک است نه صدق آن نسبت به هر معامله ای از معاملات؛ درواقع 

عـرف در پایـان سـال مجمـوع سـرمایه فـرد در مشـاغل متعـدد را بـا هـم ملاحظـه می کنـد و اگـر 

چیزی افزون بر ابتدای سال داشت، آن را سود محسوب می کند و در صورت ضرر در یکی 

از مشاغل، تا قبل از کسر آن ضرر از سایر فواید، عنوان ربح را صادق نمی داند. این مطلب با 

قاعده »الربح وقایة لرأس المال« نیز سازگار است.

بـا توجـه بـه اینکـه منـاط در صدق عنوان ربح، حصـول فایده برای مالک در سـال واحد بوده 

ک نیسـت، بین صور مختلف سـود و  اسـت و حصول ربح در هر کسـب به طور مسـتقل ملا

ضرر در تجارت واحد، دو تجارت یا چند رشته مختلف هیچ تفاوتی وجود ندارد.

3-2.یجبی بییدیلدمیجبی بی زی قدمیخسدزحییدیزلحیلیییکدیهی

از دیگـر عوامـل مؤثـر در حکـم بـه جبـران یـا عـدم جبـران، تقـدم هـر یـک از خسـارت و ربـح بـر 

دیگـری اسـت. در جبـران خسـارت از ربـح در کسـب واحـد، مشـروط بـه تقدم ربـح، اختلافی 

میان فقیهان وجود ندارد؛ اما در صورت تقدم خسارت، با توجه به تفاوت نظر در مبدأ سال 

خمسی، اختلاف در حکم ایجاد خواهد شد؛ با این توضیح که طبق نظر فقیهانی که مبدأ 

.ک: شـهید ثانی، 1410: ج 1، ص 468(، در صورتی  سـال خمسـی را حصول ربح می دانند )ر

خسـارت جبـران می شـود کـه متأخـر از حصـول ربـح باشـد؛ چراکه قبـل از حصـول ربح اصلاً 

بحث خمس مطرح نیست و هنوز خمسی واجب نشده است؛ بنابراین جبران خسارت از 

ربح موضوعیت ندارد؛ ولی طبق نظر فقیهانی که مبدأ سال خمس را شروع کسب می دانند 

.ک: شـهید اول، 1412: ج 1، ص 259(، اگـر خسـارت قبـل از ربـح هـم محقـق شـده باشـد،  )ر

ضرر همان سال محاسبه می شود و به وسیلۀ ربح جبران خواهد شد.

دیـدگاه انضمـام یـا عـدم انضمـام اربـاح بـا یکدیگـر نیـز در صـورت تقـدم خسـارت بـر ربـح، 

در حکـم بـه جبـران یـا عـدم آن مؤثـر اسـت؛ بـر مبنای قائلین بـه انضمام ارباح بـا یکدیگر در 



زایکی یفقهدیی ذدذیدی زیجبی بیخسدزحیای بفی ریزلحی زیپی  ختیخم  /  477

صورتی که خسـارت و ربح مربوط به یک سـال باشـند، خسـارت از سـود کسـر خواهد شـد؛ 

چراکـه طبـق ایـن مبنـا، مجمـوع فوایـد حاصلـه بـا هم لحاظ می شـود و هـر چیزی کـه مانع از 

صـدق عنـوان ربـح باشـد، از مجمـوع اربـاح حاصله کسـر خواهد شـد؛ اما بر اسـاس دیدگاه 

که هر ربحی سال خمسی مستقل و مختص خود را تا یک سال  عدم انضمام ارباح، ازآنجا

پس از حصول دارد، به دلیل عدم ارتباط ربح با زمان قبل از حصول، برای خسارات مقدم 

بر سود، جبرانی در کار نخواهد بود. بر این اساس با توجه به ادله ای که پیش از این بر اعتبار 

انضمام ارباح بیان شد، مبنای محاسبه خمس یک سال واحد خمسی برای مجموع فواید 

حاصله است؛ بنابراین هرگونه خسارتی که در این مدت بر سرمایه وارد شود، از ربح همان 

سال کسر خواهد شد.

3.ی بفی زیزأگی لمدل

در جبران ضرر از ربح افزون بر خسارت، از لفظ تلف نیز استفاده شده است که به معنای 

ازبین رفتن عین یا منافع مال به خودی خود یا به سـبب حادثه اسـت و به اسـباب مختلفی 

مثل فعل انسـانی یا حوادث آسـمانی حاصل می شـود )هاشمی  شـاهرودی، 1426: ج 2، ص 

615(؛ همچنین به ازدست دادن یا ازبین رفتن منفعت مطلوبی که به  طور معمول از چیزی به 

انسان می رسد، تلف گفته می شود )محمود عبدالرحمان، ]بی تا[: ج 1، ص 54(.

فقیهـان متقـدم بحـث جبـران ضـرر از ربح را بیشـتر در باب مضاربه مطـرح کرده اند و اغلب 

.ک: فخرالمحققین، 1387:  در این باب تفاوتی بین نتیجه تلف و خسارت قائل نشده اند )ر

ج 2، ص 323؛ علامـه حلـی، 1413: ج 2، ص 423(. شـیخ طوسـی در مبسـوط ضمـن بیـان 

قاعده »الربح وقایة  لرأس المال«، ابتدا بحث تلف و در ادامه خسارت در رأس المال را مطرح 

کرده است و در هر دوی این موارد به دلیل محافظ بودن ربح برای رأس المال، قائل به جبران 

شده است )طوسی، 1387: ج 3، 190 - 195(. اینکه شیخ طوسی تلف و خسارت را جدا از 
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هم بیان می کند، نشان از تفاوت این دو لفظ نزد ایشان است؛ اما نتیجه یکسان و استفاده 

از یـک قاعـده بـرای تلـف و خسـارت، نشـان از عـدم تفاوت بین نتیجـه و اثر ایـن دو در باب 

مضاربه است.

بیشتر فقیهان متأخر نیز که بحث جبران یا عدم جبران ضرر از ربح را در باب خمس طرح 

کرده انـد، بیـن خسـارت و تلـف تفاوتـی قائـل نشـده اند. خویی در این بـاره می فرمایـد: »لا فرق 

فـی ذلـک بیـن صورتی الخسـران و التلف السـماوی« )خویـی، 1418: ج 25، ص 28(. مـکارم  

.ک:  شیرازی نیز در تعلیق بر عروه نوشته است: »لا فرق بین تلف رأس المال و الخسران« )ر

طباطبایی، 1428: ج 2، ص 237(.

صاحب عروه بحث خسارت و تلف را با هم مطرح کرده است. ایشان در فرض حصول سود 

و ایجاد ضرر در تجارات متعدد در سـال واحد، قول به جبران را قوی تر دانسـته اسـت و این 

قوت را در خسارت بیشتر از تلف می داند؛ اما در جبران زیان در دو رشته کار مستقل مانند 

تجـارت و زراعـت، قائـل بـه اقوی بـودن عـدم جبران به ویژه در مورد تلف شـده اسـت )همان، 

238(. دلیـل اینکـه ایشـان در حکـم بـه جبران، خسـارت را و در حکم به عـدم  جبران تلف را 

خاص تر می داند، این است که ضرر در معاملات اغلب مبنی بر خسارت است، نه تلف؛ 

.ک: حکیم، 1416: ص 554(. افزون بر اینکه  پس جبران در خسارت، اظهر از تلف است )ر

خسـارت در برابـر تلـف در مانعیـت از عنـوان صـدقِ ربـح قوی تـر اسـت )موسـوی خلخالـی، 

1427: ج 2، ص 276(. بـا ایـن وجـود مشـهور فقیهـان در اصـل حکـم به جبران و عدم جبران 

تفاوتی بین خسارت و تلف قائل نیستند.

بـر خـلاف نظـر مشـهور در عـدم تفـاوت بیـن جبـران در خسـارت و تلـف، برخـی از فقیهـان با 

وجـود اعتقـاد بـه جبـران در خسـارت وارده بـر مـال، در تلـف مـال بـه طـور مطلق قائـل به عدم 

ص 465؛  ثانـی،1413:  شـهید  ص 259؛   ،1 ج  اول، 1412:  شـهید  .ک:  )ر شـده اند  جبـران 
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آقاجمـال خوانسـاری، ]بی تـا[: ص 314؛ انصـاری، 1415، کتـاب الشـمس: ص 213(؛ چراکه 

این فقیهان آنچه تلف شده را مؤونه لحاظ نکرده اند؛ همچنین عدم جبران آن را مانعی برای 

صدق عنوان ربح نمی دانند.

کثـرت  گـر دلیـل قائلیـن بـه نظـر فـوق در تفـاوت بیـن خسـارت و تلـف، غلبـه عـددی و  ا

خسـارت در برابر تلف در معاملات باشـد، این اسـتدلال چندان موجه به نظر نمی رسـد؛ 

زیرا چنانچه قاعده »الربح وقایة لرأس المال« علت برای جبران باشـد، این قاعده تفاوتی 

ی  بین تلف با خسارت قائل نمی شود و ربح را محافظ سرمایه در صورت بروز هرگونه ضرر

می داند؛ چنان که برخی فقها در استفاده از این قاعده در باب مضاربه، آن را شامل تلف 

.ک: طوسی، 1387: ج 3، ص 190 ـ 195؛ علامه  حلی، ]بی تا[: ج  و خسارت دانسته اند )ر

17، ص 113 ـ 114(.

وْ جَائِزَه« 
َ
غَرَامِ أ

ْ
یكَ فِی تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ ال

َ
ا یفِیدُ إِل فَائِدَه مِمَّ

ْ
همچنین اگر روایت »ال

)کلینـی، 1407: ج 1، ص 545( و لفـظ »غـرام« دلیـل بـر جبـران ضرر باشـد، در این صورت نیز 

چنان که گذشت، این لفظ هم خسارت هم تلف را دربرمی گیرد.

صافـی  گلپایگانـی نیـز ضمـن بیـان عـدم تفـاوت بیـن تلـف و خسـارت در جبـران از ربـح، در 

تبییـن آن چنیـن عنـوان می کنـد کـه تلـف نیـز ماننـد ربـح از شـئونات تجـارت اسـت و بـر آن 

مترتـب می شـود؛ ضمـن اینکـه عـرف در صـورت حصـول فایـده و حـدوث خسـارت و تلف، 

مجموع این موارد را با هم لحاظ می کند و در صورتی که پس از کسر خسارت و تلف چیزی 

از سود باقی بماند، آن را فایده و مشمول خمس می داند؛ از این رو در حکم به جبران و عدم 

جبران، هیچ تفاوتی بین خسارت و تلف نیست )صافی گلپایگانی، 1427: ج 10، ص 203(.

بـه نظـر می رسـد همیـن بیـان اخیـر کـه موافـق بـا نظـر اغلـب فقیهـان معاصـر اسـت، بیـان 

دقیق تری باشد؛ زیرا تلف و خسارت از مصادیق ضرر به شمار می روند؛ بنابراین وقتی ضرر 
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، یعنـی خسـارت و نقصـان در مـال، مانـع از صـدق عنوان فایده می شـود، بـه طور اولی  کمتـر

ضـرر بزرگ تـر یعنـی تلـف هـم همیـن حکـم را دارد. افـزون اینکـه عـرف نیـز در جایـگاه مرجع 

تشخیص در صدق عنوان ربح، تفاوتی بین تلف و خسارت قائل نیست و هر دو را مانع از 

صدق فایده می داند.

جتیخسدزحیای بفی زی ییزأگی لمدل

در جبـران ضـرر وارده بـر امـوال، افـزون بر رأس المال، خسـارت و تلـف در غیررأس المال نیز 

گر کسی از سرمایه اش سودی کسب کند  مورد توجه و بحث قرار می گیرد؛ با این بیان که ا

و در مقابـل در غیررأس المـال دچـار خسـارت یـا تلـف شـود، آیـا ایـن ضـرر از آن سـود کسـر 

؟ می شود یا خیر

منظور از غیررأس المال مالی اسـت که در طریق اکتسـاب واقع نشـده اسـت و از مؤونات نیز 

.ک: موسـوی خلخالی، 1427:ج 2، ص 270(؛ مثل فرشـی که اصلاً در  محسـوب نمی شـود )ر

خانه مورد اسـتفاده نیسـت یا خانه ای که کسـی دارد و در زندگی مورد اسـتفاده اش نیسـت و 

سرمایۀ کارش نیز محسوب نشود.

.ک: شـهید  بیشـتر فقیهـان در ضـرر وارده بـر غیررأس المـال قائل به عدم جبران شـده اند )ر

اول، 1417: ج 1، ص259؛ شهید ثانی، 1410:ج 2، ص 77؛ نجفی، ]بی تا[:61(. سید یزدی 

و بسیاری از محشیان بر عروه نیز در تلف و خسارت بر غیررأس المال به دلیل عدم لحاظ 

.ک: طباطبایی، 1419: ج 4، ص 294(. خویی  آن از مؤونات، قائل به عدم جبر شده اند )ر

نیز قائل به عدم جبران به دلیل خارجی بودن خسـارت بر ربح شـده اسـت؛ چراکه معتقد 

که خسـارت  اسـت بین سـرمایه و اموال غیرسـرمایه ای پیوندی وجود ندارد؛ بنابراین ازآنجا

خـارج از سـرمایه اسـت و ارتباطـی بـا ربـح نـدارد، صـدق عنوان  اسـتفاده در تجارت سـلب 

ق خمس به 
ّ
نمی شـود و همچنـان ربـح برقـرار اسـت و در این بـاره تفاوتـی بین اعتقاد بـه تعل
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.ک: خویی، 1418: ص  مطلـق فایـده یـا تعلـق آن به اربـاح حاصل از تجارت وجود نـدارد )ر

.)279 - 278

استدلال محقق خویی بر حکم به عدم جبران، با توجه به عدم  سنخیت بین ربح حاصل 

از رأس المـال بـا ضـرر وارد بـر غیررأس المـال صحیح به نظر می رسـد؛ چراکه فقـط در صورتی 

حکم به جبران ضرر خواهد شد که ضرر از مؤونات محسوب شود یا با وجود آن عنوان ربح 

، هیچ کـدام از  بـر فوایـد حاصلـه صـادق نباشـد کـه در اینجـا بـه دلیـل عدم پیونـد ربح با ضـرر

شروط مذکور جاری نیست و حکم به عدم جبران خواهد شد. به بیانی دیگر غیررأس المال 

از اموالـی نیسـت کـه نفـع و ضـرر فـرد بـا آن لحـاظ می شـود؛ چنان کـه برخی فقیهـان به همین 

.ک: حائری، 1418: ص 229؛ سبزواری، 1413: ج 11، ص 453(.  مطلب استدلال نموده اند )ر

گفتنی است جمله آخر کلام محقق خویی در ردّ تفصیلی است که حکیم در مستمسک 

عنوان نموده اسـت؛ با این بیان که بنا بر نظر قائلین به وجوب خمس در فواید اکتسـابی، 

هیـچ ارتباطـی بیـن ضـرر در غیرسـرمایه بـا سـود سـرمایه وجـود نـدارد؛ بنابرایـن عـدم جبـران 

حرف صحیحی است؛ اما بنا بر قول قائلین به وجوب خمس در مطلق فواید، تمام آنچه 

فرد به دست می آورد، از فواید محسوب می شود؛ بنابراین اموال غیرسرمایه ای که برای فرد 

حاصل می شـود، مثل هبه و مانند آن با آنچه از سـرمایه به دسـت می آید، موضوع واحدی 

است و همگی ربح محسوب می شوند؛ به همین دلیل باید ضرر غیرسرمایه با سود سرمایه 

جبـران شـود )حکیـم، 1416: ص 552 - 553(. ایـن تفصیـل در اشـکال بـه صاحـب عـروه 

بیـان شـده اسـت کـه بـا وجـود اعتقـاد به تعلق خمـس به مطلق فایـده، قائل به عـدم جبران 

خسارات در غیررأس المال شده است.

به نظر می رسد تفصیل حکیم، دیدگاه نیکو و نزدیک به هر یک از دو مبنای فوق در تعلق 

خمـس بـه فوایـد اکتسـابی یـا مطلـق فواید می باشـد. بـر این اسـاس دربـارۀ غیرسـرمایه دو نظر 

باید وجود داشته باشد؛ یکی عدم ارتباط و سنخیت آن با سرمایه که مبنای قائلین به تعلق 
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خمس به فواید اکتسابی است. بر اساس این قول ازآنجاکه مواردی نظیر هبه اصلاً در زمره 

ارباح محسوب نمی شود و خمس ندارند، پرداختن به جبران ضرر وارد بر این موارد تخصصاً 

از موضوع مورد بحث خارج اسـت. نظر دوم سـنخیت بین فوایدی نظیر هبه و ارث با فواید 

حاصـل ازسـرمایه بـه دلیـل وجـوب خمـس بر هـر دو می باشـد؛ بنابراین بحث جبـران یا عدم 

جبـران خسـارت و تلـف ایـن مـوارد بـا سـود سـرمایه یـا برعکـس موضوعیـت پیـدا می کنـد. به 

عبارتـی دیگـر بـه دلیـل ارتبـاط بیـن تمامـی فوایـد حاصله، ضـرر در هر کـدام موجب ضـرر در 

مجمـوع فوایـد اسـت و تـا ایـن ضـرر جبـران نشـود، عنـوان فایـده و سـود بـر دیگر فوایـد صادق 

نمی باشد و خمس بر آن واجب نیست.

 تیجبی بی بفیایخسدزحی زیصازحیشک

در صورتـی کـه در صـدق عنـوان ربـح و وجـوب خمس در موردی دچار شـک شـدیم، باید به 

اصول عملیّه که برای حالت شک در حکم واقع جعل شده است، رجوع کرد. دلیل فقاهتی 

مورد استناد اصل برائت است؛ توضیح اینکه اصولی ها هنگام شک در اصل تکلیف قائل 

به جواز ترک محتمل الوجوب و ارتکاب محتمل الحرمه می باشند )آخوند خراسانی، 1389: 

ـق خمـس بـه مقـدار مشـکوک، شـک در اصـل 
ّ
ج 2، ص 133(. در بحـث مـا نیـز شـک در تعل

تکلیـف و مجـرای اصـل برائـت اسـت؛ بنابرایـن تـرک خمـس محتمل الوجـوب جایـز اسـت 

کـه ایـن همـان جبـران ضـرر از ربـح اسـت؛ چنان که برخـی از فقیهان نیز به این مطلب اشـاره 

.ک: حکیم، 1416: ص 554؛ خویی، 1418: ص 283(. کرده اند )ر

دلیـل فقاهتـی دیگـر مـورد اسـتفاده اصـل اسـتصحاب اسـت؛ چراکـه یقیـن بـه عـدم  وجوب 

خمـس قبـل از حصـول ربـح داشـته ایم و اکنـون در صـدق عنـوان ربـح و درنتیجـه وجـوب 

خمس در مقدار خسارت دیده دچار تردید هستیم؛ پس عدم وجوب خمس در آن مقدار را 

استصحاب کرده و حکم به جبران می کنیم.
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نتیید

ضـرر وارده بـر مـال مشـروط بـه اینکـه در زمـره مؤونـات لحاظ شـود یـا به واسـطه آن بر درآمد 

حاصلـه عنـوان ربـح صـادق نباشـد، از فوایـد حاصلـه جبـران خواهـد شـد. بـر ایـن اسـاس 

در خسـارت و تلـف وارده بـر رأس المـال بـه دلیـل پیونـد بیـن ضـرر بـا ربـح، شـرایط فـوق 

تحقـق می یابـد و جبـران ضـرر از ربـح جایـز خواهـد بـود. در ایـن حکـم بین صـور مختلف 

سـود و ضـرر در تجـارت واحـد، دو تجـارت یـا چنـد رشـته مسـتقل هیـچ تفاوتـی وجـود 

کـه منـاط در صـدق عنـوان ربـح گرچـه در تجـارات متعـدد، حصـول ایـن ارباح  نـدارد؛ چرا

در سـال واحـد اسـت. امـا در خسـارت و تلـف وارده بـر غیررأس المـال، بـه دلیـل خارجـی 

گرچـه ایـن حکـم بـر  و غیرمرتبط بـودن ضـرر بـا ربـح، حکـم بـه عـدم جبـران خواهـد شـد، ا

مبنای کسـانی که قائل به وجوب خمس در مطلق فواید هسـتند، قابل خدشـه می باشـد. 

همچنیـن در صـورت حصـول ضـرر و تردیـد در صـدق ربـح و وجـوب خمـس با اتـکا به دو 

اصـل برائـت از تکلیـف و اسـتصحاب عـدم حصـول ربـح در مـورد مشـکوک، حکـم بـه 

جبـران ضـرر و عـدم وجـوب خمـس می کنیـم.

کتدبیندذد
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ــــــــــــــــ )1407 ق(؛ تهذیب الأحكام؛ تهران: دار الکتب الإسلامیه.

ع(. عاملی، محمد بن علی )1411 ق(؛ مدارک الافهام؛ بیروت: موسسه آل البیت )

ع(. علامه حلی، حسن بن  یوسف )1420 ق(؛ تحریر الاحكام؛ قم: مؤسسه امام صادق )
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ع(.  ـــــــــــــــ ]بی تا[؛ تذکره الفقهاء؛ قم: مؤسسه آل البیت )

ـــــــــــــــــــ )1413 ق(؛ قواعد الاحكام؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی.

فاضل لنکرانی، محمد )1423 ق(؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله ـ الخمس والأنفال؛ قم: مرکز 

ع(. ( فقهی ائمه اطهار

فخرالمحققین، محمد بن حسن )1387 ق(؛ إیضاح الفوائد؛ قم: اسماعیلیان.

فراهیدی، خلیل بن احمد )1410 ق(؛ کتاب العین؛ قم: نشر هجرت.

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر )1422 ق(؛ کشف الغطاء )ط ـ الحدیثة(؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

کلینی، محمد بن یعقوب )1407 ق(؛ الكافی؛ تهران: دار الکتب الإسلامیه.

گلپایگانی، محمدرضا )1413 ق(؛ هدایه العباد؛ قم: دار القرآن الکریم.

ع(. ی، جعفر بن حسن )1407 ق(؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ قم: مؤسسه سیدالشهداء )
ّ
محقق حل

ی. ی، محمدباقر بن محمدمؤمن ]بی تا[؛ کفایه  الاحكام؛ اصفهان: انتشارات مهدو محقق سبزوار

محمود عبدالرحمان ]بی تا[؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیه؛ ]بی جا[، ]بی نا[.

مرعشی نجفی، شهاب الدین )1406 ق(؛ منهاج المؤمنین؛ قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.

ع(. ی، ناصر )1416 ق(؛ انوار الفقاهه ـ کتاب الخمس والانفال؛ قم: مدرسه امام علی ) مکارم شیراز

. موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی )1427 ق(؛ فقه الشیعه )کتاب الخمس والأنفال(؛ قم: دار البشیر

موسوی خمینی، سیدروح الله ]بی تا[؛ تحریر الوسیله؛ قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن )1417 ق(؛ غنائم الایام؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

میلانی، محمدهادی )1395 ش(؛ محاضرات فی فقه الإمامیه )کتاب الزکاه(؛ مشهد: دانشگاه فردوسی.

نجفی، محمدحسن ]بی تا[؛ جواهر الكلام؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

ع(. نراقی، احمد بن محمدمهدی )1415 ق(؛ مستند الشیعه؛ قم: موسسه آل البیت )

هاشمی شاهرودی، محمود )1426 ق(؛ بحوث فی الفقه الزراعی؛ قم: مؤسسه دائرة  المعارف فقه اسلامی 

ع(. بر مذهب اهل بیت )
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